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 درآمد
يي چـون هـا پديـده معمـولاً. گيـرد مـيي حقوق از راه منابع آنها صورتها شناسايي شاخه

و تكاليف مردم قضايي، عرف،ي قانون، مقررات دولتي، رويه   آراي دانشمندان حقوق كه حقوق

 منـابع حقـوق شـامل،بنابراين. شوند مي گيرد، منابع حقوق ناميدهميو دولت از آنها سرچشمه

كه قواعد حقوقي از آنها ريشه و مـي اموري است و مـي گيـرد تـوان حقـوق را از آنهـا كـشف

ص 1383عميد زنجاني،(دكراستخراج  ،40(.

ب و شـامل قواعـد مربـوط بـه نظـام نظامخشي از حقوق اساسي حقوقي يك كشور اســت

و  و سازماندهي آنها و اختيارات و يا شكل حكومت، قواي عمومي، وظايف سياسي يك كشور

و آزادي  هاي ملت، اصول كلي سياسـت داخلـي، خـارجي، اقتـصادي، روابط ميان آنها، حقوق

و فرهنگي، شيوه  و بازنگري در قانوني اجتماعي از آنجـايي كـه ايـن. گـردد مـي غيره اساسي

ي هـا تـوان آن را از ديگـر شـاخه مـي باشد، مي شاخه از حقوق داراي مجموعه قواعدي خاص 

به ميان آورد و در نتيجه از استقلال آن سخن ايــن استقلال بـيش از همـه. حقوق متمايز كرده

و مرتبه  قـانون اساسـي، قوانــيــن در قواعـد ايـن رشـته اسـت كـه عمدتــاًي ناشي از سطح

ي داخلي مجالس، قـوانين عـادي، تفـسيرهاي مربـوط بـه اصـول قـانونها سازماني، آيـين نامه 

ي قضايي، مقررات مصوب قوهي اساسي توسط مراجع ذيربط بويژه دادرس قانون اساسي، رويه

منـابع،)هـا نامـهو آيينهاي بنيانگذاران نظام سياسي، تصويب نامههاو اعلاميهها فرمان(مجريه

و تجديدنظركننـدگان قـانون اساسـي ماننـد مذهبي،  عرف، مشروح مذاكرات تصويب كنندگان

و عقايد دانشمندان حقوق اساسي  . شودمييافت) دكترين(مجلس موسسان

در،بنابراين كه قانون اساسي منبـع اصـلي قواعـد حقـوق اساسـي اسـت ولـي  با وجود آن

و اغلـب بـسياري از امــور هماننـد انتخابـات، احــزاب، يــستنآن قواعـدي همـهي برگيرنـده

و آزاديها مطبوعات، رسانه درهاي گروهي، حقوق و مالكيـت نـه ي عمومي، نظـام اقتـصادي

ص 1386طباطبايي مـوتمني،( شودمي حقوق ذكر علم قانون اساسي بلكه در ديگر منابع اين شاخه از ،

184(.

 قانون اساسي-گفتار نخست
درها از تاريخ انقلاب و فرانسه بـي سدهاواخري آمريكا ه هجدهم ميلادي، حقوق اساسـي

و تـصويب گرديدنـد و قـوانين اساسـي تـدوين و. صورت حقوق نوشته شكل گرفت تـدوين

مـشاركت نماينـدگان مـردم از راه مجلـس(سـالار تصويب قانون اساسي گاه به صورت مردم 

مـشاركت شـخص نخـست(سـالار، گاه به شكل غيرمردم)موسسان يا مردم از راه همه پرسي 

و توافقي) مملكت به صورت آميخته و نمايندگان(و يا سرانجام ) مردممنتخب مشاركت حاكم
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 قـانون معمـولاً؛حـاكم اسـتي متن قانون اساسي كـه مبـين وجـود يـك اراده.1شودمي انجام

و يا گاهي منشور ماننـد 1949مصوب سال اساسي، گاه قانون بنيادين مانند قانون بنيادين آلمان

.شودمي فرانسه ناميده1830و1814هاي منشور سال

هـاي سياسي داراي مجموعه قواعد نوشته يا نانوشـته بـه منظـور تعيـين روشي هر جامعه

به قدرت سياسي،  و انتقال اعمالرسيدن اين قواعد، قـانون اساسـيي مجموعه. آن است، اداره

و غالب آنها داراي قـانون اساسـيي معمولا همه. دهدمي را شكل  كشورها داراي قانون اساسي

اي از قواعـد حقـوقي برتـري اسـت كـه روابـط ميـان قانون اساسي مجموعـه. باشند مي نوشته

و صلاحيت هـاي قواي عمومي را سازماندهي،حكومت كنندگان وحكومت شوندگان را تعيين 

.كندميآنها را مشخص

كه لازم به ذكر و فـقطيقانون اساسي داراي ارزش است  بالاتر از ديگر قواعد حقوقي است

و تشريفات و نه مانند قواعد عادي مورد بازنگري قرارياز راه آييــن .گيردمي ويژه

 قوانين سازماني-گفتار دوم
و فدراسيون روسيه در سلسله مراتـب2)جمهوري پنجم(در برخي از كشورها بويژه فرانسه

.ن هنجارها، پس از قانون اساسي، نخست قوانين سازماني سپس قـوانين عـادي قـرار دارنـد ميا

و قوانين عـادي هـستند،بنابراين ايـن قـوانين. قوانين سازماني درحد واسط ميان قانون اساسي

به دعوت قـوهنمقي ممكن است توسط قوه  و يا صـريح قـانوني موسـس يـا اجـازهي نه رأساً

.اساسي تصويب شود

سه ويژگي هستـند :اين قوانين داراي

به حقوق اساسي، ساختار سياسي كشور، انتخابات، احزاب سياسـي،.1 به لحاظ موضوعي

و آزاديها مطبوعات، رسانه  و امـور مـاليي گروهي، حقوق  هاي فردي، نظام مالكيـت

،6،13،23،25،34،37،47،57،63،64مانند امور يادشده در مواد(باشند مي مربوط

؛) قانون اساسي فرانسه71و68، 67

ب.2 و دقيق، قـانون اساسـي پيـشنهاده به علت عدم امكان بيان قواعد ضروري  طور جزئي

و توضـيح دهنـد مي كه قوانين سازماني بتوانند متن قانون اساسي را تكميـل كـرده . كند

وي چندين حوزهي قانون اساسي فرانسه درباره به اين كار مبادرت رزيده است بـه مهم

 
و تصويب قانون اساسيها شيوه"نگارندهي رك به مقاله.1 ش نشريه حقوق اساسي،"ي تدوين س دوم2، ص)1383(، ،

.49ـ63

قانون سازماني قانوني است كه توسط قانون اساسي پيش بيني، مطابق آيين خاصي«قانون اساسي فرانسه،46ي برابر ماده.2

و الزاماً .»به شوراي قانون اساسي ارجاع گردد براي نظارت بايد تصويب
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و ديوان عالي عدالت اين و فعاليت شوراي قانون اساسي عنوان نمونه براي سازماندهي

 كشور؛

و.3 و متفـاوت از تـشريفات تـصويب و تغيير اين قوانين مطابق قواعدي خاص تصويب

افزون. اكثريت مطلق آراي نمايندگان مجلس است راي مستلزم تغيير قوانين عادي مثلاً 

نسه هر لايحه يا طرح مربوط به قـوانين سـازماني پـس از تـصويب در دو بر آن در فرا 

. مجلس نيازمند اظهارنظر شوراي قانون اساسي براي مطابقت آن با قانون اساسي اسـت 

به مراجعه كه ديگر نيازي به اين نهاد جهت اين اعلام نظـري يعني اين  مقامات سياسي

كه قوانين عادي با اكثري. باشد نمي گـرددميت نسبي آراي نمايندگان تصويب در حالي

به تاييد شوراي قانون اساسي ندارد  بي شك اين آيين بـدين منظـور در نظـر.1و نيازي

 قانون اساسي نتوان اصول قانون اساسـيو اصلاح تـتميمي گرفته شده است تا به بهانه 

.را از راه تصويب قوانين سازماني زير سؤال برد

ي داخلي مجالسهان نامهييآ-گفتار سوم
بـي داخلي مجالسها آيين نامه و اختيارات مجلس  طـور مفـصل سـخنه عمدتا از ساختار

البتـه در تـصويب ايـن آيـين. گردندمي توسط خود مجلس تصويبو معمولاً) الف(گويند مي

).ب( قانون اساسي را رعايت نمايدو اصول اين نهاد بايد مقرراتها نامه

و-الف ي داخلي مجالسها مرو آيين نامهقلمفاد
درها آيين نامه برگرفتن مسايلي هماننـد سـازماندهي داخلـي مجـالس،ي داخلي مجالس با

و  و اختيارات مجلس  از سـاختارها اين آيين نامه. پردازندميبه تكميل قانون اساسي ... وظايف

و يا دو مجلسي س نماينـدگان، مجلـس نخـست ماننـد مجلـ(مجلس اعم از نظام تك مجلسي

و و ... مجلس ملي تشكيل مجلـس،ي، نحوه ...)مجلس دوم همانند مجلس سنا، مشاوران، اعيان

و اختيارات مجلس، مديريت مجلس، هيات رئيـسه  مجلـس، تقـسيم نماينـدگان بـهي وظايف

و وظايف آنها، دسـتور جلـسه، فرآينـد دقيـقها شعب، شمار كميسيون  ي داخلي مجلس، نقش

و طرح(گذاري قانون رايي، نحـوه هـا، حد نصاب تشكيل، مـذاكرات، تـصميم گيـري)لايحه

 
قانون اساسي فرانسه شرايط ديگري را نيز براي اين دسته از قوانين در نظر گرفته اسـت كـه46ي افزون بر اين موارد، ماده.1

: عبارتند از

و مذاكره در مجلس، دست كم بايد-1 د؛ روز بگذر15 از تاريخ تسليم لايحه يا طرح قانون سازماني تا شور

 تواند در آخرين شور ولي با اكثريت مطلق تصميم گيري نمايد؛مي در صورت عدم موافقت سنا، مجلس ملي-2

. هر قانون سازماني مربوط به سنا نياز به تاييد مجلس اخير دارد-3
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و گيري، نظارت بر امور اجرايــي از راه نطق پيش از دستور، تذكر، سـؤال، استيـضاح، تحقيـق

و مانند آنها سخن . گويندميتفحص

و قـوانين سـازماني ممكـنها بسياري از مقررات ذكر شده در آيين نامه ي داخلـي مجـالس

و يا در يك قانون عادي نيز گنجانده شوند مثلاً قانون اساسي جمهوري. است در قانون اساسي

 مجلـسي راي گيري در مجلس يا تعيين دسـتور جلـسهي پنجم فرانسه حاوي قواعدي درباره 

-1940(ي سياسي ديگر همانند جمهوري سوم ايـن كـشورها باشد كه ممكن است در نظام مي

كه بايـد،بنابراين. داخلي مجلس ذكر شده باشدي در آيين نامه) 1870  قانون اساسي مسايلي را

ن. كندمي تعيين،داخلي مجالس ذكر شودي در آيين نامه و گرداگر قانون اساسي وارد جزئيات د

به آيين نامهي حوزه به يك نتيجهها فراخي را آن مـي فني منجـريي داخلي واگـذارد، و شـود

داخلي بسيار آسانتر از بازنگريي است زيرا تغيير آيين نامه قانون اساسي انعطاف پذيري شديد 

به يك نتيجه  و و آن ايـن كـه اگـر مجـالس در گردمي سياسي منجري در قانون اساسي است د

.دشومي زياد مجالسو اقتدارداخلي نقش وافري ايفا كنند سبب استقلالي تصويب آيين نامه

فري در دوره داخلـيي انسه به دليل اختصار زياد قانون اساسـي آيـين نامـه جمهوري سوم

قواعـدي بـسياري اين آيين نامه در بردارنـده،براي نمونه. مجــالس اهميتي فوق العاده داشت 

و صلاحيت اصلاحي مهم درباره  و استيضاح دولت هاي ساختار طرح مـسئوليت(قواي عمومي

ازا. بود) در برابر مجلس مجريهي سياسي قوه  هميت اين آيـين نامـه بـه حـدي بـود كـه يكـي

كه مي نويسندگان امور عمومي تاثيري بيشتر از خـود قـانون اساسـيي ادارهي آن درباره«گويد

جمهوري پنجم فرانسه كـه پارلمانتاريـسم را در ايـن كـشور.)(PIERRE, 1989, p. 490»داشت

و متعادل نمود نخست  كه،عقلاني آيـيني در جمهوري سـوم در حيطـه بسياري از مسايلي را

كه آيين نامه. بود در خود قانون اساسي ذكر كرد مجلس داخليي نامه ازي دوم اين داخلي پس

به  و تصويب مجالس نياز  شـوراي قـانون قانون اساسـي توسـط بر مطابقت آن با نظارتتاييد

.اساسي دارد

كه قانون اساسي در عمل حاوي قواعدي درباره ازبي هرچند و سياري مـسائل اسـت امور

به آن بپردازد، با وجوديكه شايسته است آيين نامه  توانـد نمـي، اين قـانون اين داخلي پارلمان

داخلي مجالس ضـروريي در اين موارد، وجود آيين نامه،بنابراين. وارد امور بسيار جزئي شود 

.رسدميبه نظر

 داخلي مجالسي تصويب آيين نامه-ب
به مجالسو اقتدار استقلالي درجهبر حسب كه قانون اساسي دهد، چند شيوه بـرايميي

:وجود داردتصويب اين آيين نامه 
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كه بيشترين استقلال را به دو مجلس.1 بخـشد، طبيعتـا آن اسـت كـه بـه آنهـا مـي روشي

جمهوري سـوم فرانـسه. داخلي خودشان را واگذار كندي صلاحيت تصويب آيين نامه 

آنيا چنين شيوه  و در داخلـيي هر يك از دو مجلس، آيين نامه،را در نظر گرفته بود

و آن را هر گاه كه  دادند؛ميخواستند تغييرميخود را تصويب

كه حق تصويب آيـين نامـهي در دومين روش، قوه.2 راي مجريه است داخلـي مجـالس

پراتــوري نخــستو ام)Consulat(كونــسولاي در فرانــسه در دوره، بــراي نمونــه.دارد

؛)HAMON, 2003, p. 50()1851-1870(دوم امپراتورييو دوره)1814-1799(

به هر يك از دو مجلس اجازه.3 كه تـصويب آيـيني روش حدوسط عبارت است از اين

ولي پـس از تـصويب يـا اصـلاح آن، آيـين نامـه. شود مي داخلي خودشان دادهي نامه

گيرد تا از تعـرض بـه اصـول قـانونمي قرار توسط دادرس قانون اساسي مورد نظارت 

اساسي زير پوشش تبيين جزييات آن توسط اين دو مجلس جلـوگيري شـود ماننـد راه 

.و جمهوري اسلامي ايران) قانون اساسي63ي ماده1بند(حل جمهوري پنجم فرانسه 

كه پس از تصويب آيين نامه در مواقع لازم راتوانميروشن است .كرد اصلاح آن

 قوانين عادي-گفتار چهارم
به تعبيـر كـاره دو مـالبرگ  l’expression de la volonté عمـومي اسـتي بيـان اراده«قانون

générale « كهو متني است و لازم الاجرا در مجلـس نماينـدگان توسـط حاوي قواعد عام، كلي

و  ي داخلي يند پيش بيني شده در قانون اساسيآطي فر حدود و مجلـسو آيين نامه  تـصويب

.گرددميو ابلاغمنتشررئيس كشور امضا،ي بوسيله

ديگري براي حقوق اساسي بـه شـماري توانند منبع نوشتهمي مجلس نيزي قوانين موضوعه

كه همانند قوانين سازماني از حيـث منـشا. آيند  توسـط مجلـس تـصويبو مرجـع اين قوانين

به سازمانده مي و اختيـارات قـواي عمـومي اليت، ي، فع شوند از نظر موضوعي مربوط ، وظايف

و آزادي روابط ميان آنها، . باشـند مـي ملـت بنيـادين هـاي انتخابات، احزاب، مطبوعات، حقوق

به قـانونهاآني يعني مواردي كه قانون اساسي يا درباره گـذاري عـادي خاموش است يا آنها را

و مكم،در واقع. واگذار كرده است  و بـراي روشـن اين قوانين دنباله ل قـانون اساسـي هـستند

و تكميل آن وضع شده و شدن اصول كلي قانون اساسي  ـما اند آناگزير از مراجعه ب نهـا بـرايه

به حقوق اساسي  شايان گفتن است كه در بيشتر قوانين اساسـي. باشيممي بررسي قواعد مربوط

به ذكر اصول كلي قانون اساسي بسنده  و نحوهمي كشورها، فقط و يـاي شود به اجـرا درآمـدن

.دگردميورود در جزييات به قوانين مصوب مجلس احاله
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كه توقف در متن قانون اساسي، حقوق اساسي را عمليي فايده چنين قوانيني در اين است

كه مراجعه به قانونميبه حالت ايستا نگه  و تحركـي را كـه دارد در حالي گذاري عادي، پويايي

و تا حدودي گوياي تحو  و لات و اجتماعي آن تطورات زندگي سياسي بخـشدمياقعي است به

و نيـاز بـه)114ص،1383قاضي،( و امكان تغيير سريع قـوانين عـادي بـدون طـي فرآينـد پيچيـده

يهـا زيـان ايـن قـوانين در آن اسـت كـه اكثريـت. بازنگري در قانون اساسي امكان پذير است

ود اين قواعد را تواننمي مقطعي در مجلسو سياسي گذرا بـه منظـور افـزايش به سـود خـود

به آسـاني تغييـر دهنـد مـثلاًيششانس خو   تغييـر در شـرط سـني براي باقي ماندن در قدرت

.انتخابات

قوه، شامل ابزارهـايي سياسي ديگر اعضاي اينها افزون بر قوانين مصوب مجلس، فعاليت

و قانون و نظارت بر گذاري مجريـه ماننـد تـذكرات، سـوالات،ي عملكـرد قـوه امـور اجرايـي

و تفحـص، مـذاكرات در كميـسيونها كميسيون بيانيه ها،،ها استيضاح و هـاي تحقيق ي دايمـي

و پيشنهادهاي اصلاحي نمايندگان ضمن بحث درباره و طرحي موقت و لوايح از منابع مهـم ها

به شمار . آيندميقابل استناد حقوق اساسي

. اساسي تفسير قانون اساسي استيكي ديگر از منابع حقوق

 تفسير قانون اساسي-گفتار پنجم
و توضيح ندارد به تفسير :بنا بر يك ضرب المثل لاتين، اگر متني روشن باشد نيازي

"in  claris cessat interpratio"
ولي گاه قانون اساسي يا ديگـر منـابع حقـوق اساسـي ممكـن اسـت داراي اصـول، مـواد،

و يا واژه جملات، عبارا   قـواي عمـومي،،در نتيجـه. يي مـبهم، مجمـل يـا مختـصر باشـندهات

و مردم ديدگاه دولتمردان، در ايـن گونـه. آنهـا ابـراز كننـديي گوناگوني دربـارهها حقوقدانان

و روشن كردن اصـول قـانون اساسـي،موارد به توضيح كه اقدام  بايد نهادي وجود داشته باشد

.بنمايد

و مقر ايني وظيفه.شودمي مشخص رات گوناگون مرجع تفسير مقررات معمولاً در قوانين

كه در قانون اساسي يا  كه كلمات، عبارات يا جملاتي و مرجع اين است مقـررات ديگـر قوانين

و .به تفسير آن بپردازد مربوط به حقوق اساسي روشن نباشد توضيح داده

آن. واضع آن مقـررات اسـت دار براي تفسير مقررات، مرجع مرجع صلاحيت اصولاً زيـرا

و مفهوم آن كدام است مي مرجع به خوبي  و معنا معمولا تفـسير قـانون. داند كه چه وضع كرده

و تفسير قانون اساسي با دادرس قانون اساسي   قـانون98و73اصول(باشد مي عادي با مجلس

ج كه با البته در كنار اين تفسير حقوقي، تفسير قضايي ). ايران.ا.اساسي از قانون نيز وجود دارد

و  و آن را با مـوارد اخـتلاف يـا. هاست دادگاهمراجع قضايي مراجع اخير قانون را تفسير كرده
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و ديوان عالي كشور موظف اسـت دقيقـا نظـارت كنـد كـه دادگـاهمي دعوا تطبيق در دهند هـا

و تفسير قوانين دچار اشتباه نشوند  .)184ص،1386طباطبايي موتمني،(استنباط

ي مراجع صلاحيتدار از قـانون اساسـيها در كنار ديگر منابع حقوق اساسي، تفسير،بنابراين

به حقوق اساسي و مقررات مربوط به درخواست مقامـات حكـومتيو ديگر قوانين كه معمولا

به عنوان يك منبع حقوقيمي گيردمي صورت و مورد استناد قـواي عمـومي تواند  به شمار آيد

ش .هروندان قرار گيرديا

و تصميات دادرس قانون اساسي استي يكي ديگر از منابع حقوق اساسي، رويه .قضايي

و تصميمات دادرس قانون اساسيي رويه-گفتار ششم  قضايي
كه دادگـاه،قضايي يا حقوق زندهي رويه  ـهـا راه حلي است معمـول بـراي يـك طـوره ب

، قـضاييي رويـه)J. Carbonnier(به تعبيـر اسـتاد ژان كاربونيـه. كنندميحقوقي پيداي مساله

كهميوي.هاست عادت دادگاه همان يك«گويد  ـحقـوقيي مـساله درصورت پيدايش ه كـه ب

و بيش زود عادتها دادگاهآيد،مي طور مكرر پيش به شيوهمي كم كه ي مـشابه دربـارهي كنند

كه اگر در آينده، دادگـاهي بـا چنـينيم همچنين.(...)آن تصميم گيري نمايند توان فرض كرد

به همين ترتيباي مساله  اين دادگاه ملزم بـه ايـن،به لحاظ حقوقي: تصميم بگيرد،روبرو شود

ــب وجــود دارد ــدين ترتي ــال عمــل ب ــي احتم ــست ول ــري ني ــصميم گي ــه ت .p(»گون 149. 

CARBONNIER, 2001,(

و اجـراي قـوانين عـادي معـارض بـا قـانون در حقوق اساسي، براي جلوگيري از تصوي ب

برخـي بـه پيـروي از راهكـار. گيرنـد مـي خاص بهرهياساسي، در هر يك از كشورها از روش

و ديوان عالي كشور سپرده ايالات متحده، اين ماموريت را به دادگاه  و برخـي بـه هاي عادي اند

دراي نهاد ويژه،سبك اروپايي و تصميم گيري .اند بوجود آورده،اين زمينهرا براي بررسي

و تصميمات نهادهاي نظارت بر مطابقت مـصوباتي در حقوق اساسي رويه قضايي يا آرا

و دادگـاه) شوراي قانون اساسي يا شوراي نگهبان(با قانون اساسي همانند دادگاه قانون اساسي 

منمي)شوراي دولتي يا ديوان عدالت اداري(عالي اداري به عنوان بـع حقـوق اساسـي بـه تواند

ن. شمار آيد  قضايي هماننـد ديـوان عـالي هادهاي ديگر اعم از قضايي يا غير همچنين تصميمات

هاي عمومي يا اداري كه مربوط به حقوق اساسي باشد نيـز ممكـن اسـت جـزء كشور، دادگاه 

به دعاوي تعارض، خـواه منابع حقوق اساسي قلمداد گردد زيرا اين دستگاه  ها ضمن رسيدگي

و تفسير قانونن به تجزيه، تحليل و احكام مربوط را بر پايه مي اخواه سنجش مفـاهيمي پردازند

و ملاحظه  و قانون عادي . كنندمي سازگاري يا مغايرت آن دو، با يكديگر صادري قانون اساسي

و صورت جلسات، از مهـم آراي صادره از اين دستگاه تـرين ها البته همراه با مشروح مذاكرات
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و كيف واقعيات حقوقي كشور، از يك سو، من به آنها حقوقدانان را از كم كه مراجعه ابعي است

و نحوه   قـانون اساسـي از سـوي ديگـر، آگـاهي هـا از دامنـه تلقي اين دسـتگاهيو خط مشي

.)114-115صقاضي،(سازد مي

به عنوان مجموع قواعـد اجراشـده توسـط دادرسـيي رويهها يكي از ويژگي ان در قضايي

و  به آنها ارجـاع گرديـده ايـن اسـت كـه هميـشه در معـرض تحـول و فصل قضايايي كه حل

.دگرگوني قرار دارد

 ايتاليـا، قـانون اساسـي آلمـان، هـاي آراي شوراي قانون اساسي فرانسه، دادگـاهي مجموعه

و سير تحـول آنهـا بـر اسپانيا، و شوراي نگهبان جمهوري اسلامي اي ديوان عالي كشور آمريكا

و جزء منابع مهـم حقـوق اساسـي بـه شـمار  شناخت حقوق اساسي اين كشورها بسيار مفيدند

. روند مي

 مجريهي مقررات مصوب قوه-گفتار هفتم
و اعلاميه وي نظام سياسي دربـارهيكي پايه گذارانها تصميمات تعيـين شـكل حكومـت

و تصويب قانون اساسي، از منابع قابل مطالع .ه در حقوق اساسي استچگونگي تدوين

و رئيس دولت،ها همچنين بررسي فرمان ي داخلـي هيـات آيين نامهو سخنان رئيس كشور

و هيـاتي هـاو آيـين نامـه دولـتو صورت جلسات هيـاتها تصويب نامه وزيران، وزيـران

و فعاليت  و كيف اعمال قـيي قوهها وزيران براي آگاهي از كم و روابط آن بـا ديگـر وا مجريه

و لوايح مـصوب هيـات وزيـران بـه. ضرورت دارد  به مقررات دولتي مشروح مذاكرات مربوط

.كندميشناخت اين دسته از منابع حقوق اساسي كمك

به عنوان منبع حقوق اساسي باشد، عرفميمنبع ديگر كه .ي حقوق اساسي استها تواند

 منابع مذهبي-گفتار هشتم

يا مذهبي همانند جمهوري اسلامي نظام سياسيدارايدر كشورهاي منـابع افغانستان ايران

و مذهبي يكي از منابع حقوق  بـا توجـه بـه ابتنـاي نظـام بـر در كـشور مـا.ي كشور است ديني

ا56شده در اصل مردمي ياد-حاكميت الهي  يكي ديگر از منـابع حقـوق ي ساسـ قانون اساسي،

و مقررات، در ايـن. منابع معتبر اسـلامي مـي باشـد در صورت سكوت، نقص يا اجمال قوانين

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعـوا«: قانون اساسي مقرر مي دارد 167زمينه، اصل 

و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قـضيه  را در قوانين مدونه بيابد
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و نمي اجمـال يـا تعـارض قـوانين مـدون، از تواند به بهانه سكوت يا نقص يـا را صادر نمايد

و صدور حكم امتناع نمايد به دعوا .»رسيدگي

1ي حقوق اساسيها عرف-همنگفتار

و احساس الزام نزد عاملان آن شـكل و با تكرار يك عمل  عرف يكي از منابع حقوق است

زمامداران اي است مرسوم ميان قواي عمومي، دولتمردان يا عرف حقوق اساسي، رويه.گيرد مي

به دليل تكرار آن در طول زمان و از آن پيروي،كه .كنندمي آن را همانند حقوق شمرده

و عملكرد حكومت و كنندگ عرف اساسي برگرفته از رفتار اسـت كـه بـهاي قاعده ان است

به عنوان قاعده  به مجمـوع عـادات الزام آور مرسوم شده است،اي تدريج ميان قواي عمومي يا

ا  و رويه ناشي ي حقـوقي يـا بـه عنـوان قاعـدهو شودميي اساسي الزام آور تعريفهاز اعمال

دراي نوشتهنا و همگون كه قواي عمومي از آنها تبعيت كرده يـا كه برخاسته از رفتارهاي مكرر

.)CHAGNOLLAUD, 2003, p. 42(گرددميگزينند معرفيبرابر آنها خاموشي برمي

ش كه دو شـرط جمـع شـود، عـرفها اخهدر حقوق اساسي همانند ي ديگر حقوق هنگامي

:آيدميپديد

؛)Consuetudo( طولاني تكرار گرددهنگامي كه يك رويه در يك زمان نسبتاً:تكرار-1

 آيد نميبه قول يك ضرب المثل معروف، با يك بار عرف پديد،به عبارت ديگر
."fois  n'est  pas coutume une"

و تنها با يـك پيـشينه، عـرف ايجـاد،ينبنابرا  اين رويه بايد ميان قواي عمومي مرسوم شود

و پايدار باشد. نخواهد شد .عنصر مادي عرف در صورتي كامل است كه مداوم

و افكـار غالـب حقوقـدانان-2 :احساس تكليف يا اجماع ميان نهادهاي اساسي ذينفع

و عقيده وجود داش هنگامييعني كه اين رويه يك قاعـده كه اين احساس ويته باشد حقـوقي

و ضـروري. است الزام آور كه زمامداران يا مردم پيـروي از آن را لازم يـا داننـد مـي يعني اين
ــودن آن  ــه الزامــي ب ــر رضــايت قــواي عمــومي(opinio juris). باشــند مــيمعتقــد ب  عــرف ب

)(Opinio necessitaisو سوابق رفتاري همگن استوار است)Ibid(.نه توسـط يـك اراده ي عرف

و داراي خصيـصهي يكجانبه بلكه از اراده  اجمـاعيي مـشترك قـواي تاسيـسي نـشات گرفتـه

)Consensuel(است نه خصوصيتي اختلافـي (GICQUEL, HAUROIU, 1985, p. 266, 283).اگـر 

و دكترين غالب، رويهيبخش ننرا نقض حقوق تفسيركناي مهم از افكار عمومي ي قطـهد اينجـا

. (CHANTEBOUT, 2003, p. 25) آغاز شكل گيري عرف اساسي نخواهد بود

ش نشريه حقوق اساسي،"عرف در حقوق اساسي"نگارندهي رك به مقاله.1 س چهارم7و6، ص)1385(، ،169-161.
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و ذهني ناميـــده و يا شروط عيني و رواني به ترتيب شروط مادي و دومين شرط  نخستين

ي حقوق بويژه حقوق مـدني، نويـسندگان زيـادي نيـستند كـهها برخلاف ديگر شاخه.شود مي

به عنوان يكي از منابع حق  عرف را زيرا هيچ قانون اساسي صريحاً.وق اساسي بشناسند عرف را

و حقوق بين. شناسد نميبه رسميت الملل حكـم برخـي در حالي كه در حقوق مدني، بازرگاني

به عرف ارجاع .شودمياز مسايل

وي درباره و شـروط آن اخـتلاف نظرهـاي زيـادي ميـان حقوقـدانان عرف حقوق اساسي

كه چند بار يك رويه بايد تكراري درباره. علماي حقوق وجود دارد  د تـا بـه آن عـرف گرداين

و درباره كه چه اشخاصيي گويند بايد احساس يـا) مردم، دولتمردان يا دانشمندان حقوق(اين

به ويژگي الزام آور رويه داشته باشند در ميان حقوقدانان اختلاف نظر است . اعتقاد

(praeter legem)وافق قانون اساســي يـا عـرف تكميلـيمي اعتبار رويهبابحقوقدانان در

يي را كـه مخالف اصـول صـريحها ولي بيشتر دانشمندان حقوق، رويـــه. تقريـبا متفـق القولند

و معتبر نمي contra legem)(قانون اساسي نوشـته باشند كه نميپذيرند :دانند بنا به اين دلايل

 داننــد نمــيبــازنگري در قــانون اساســيپــيش بينــي شــده بــرايي عــرف را شــيوه.1
(MEKHANTAR, 1997, p. 122)؛

كه زاده نمي.2 و عملكرد حكومـت كننـدگان يعنـي قـوايي توان پذيرفت كه عرف اراده

و  موسـسي تاسيسي است بتواند با قانون اساسي نوشته يعني محصول كار قوه عمومي

.1در تضاد قرار گيرد

را نسخ يـا نهـادي را حـذف يـا ايـن كـهاي بتواند قاعده امكان اين كه عرف،بدين ترتيب

 جديد را تاسيس كند كه ذكـري از آن در حقـوق نوشـته، نـشده باشـد توسـطيهنجار يا نهاد 

اغلب حقوقدانان اساسي به اين نكته ايمان دارند كه عـرف نقـشي. دكترين غالب رد شده است

به امري، عـرف حكـم آن در صورت خاموشي قانون اساسي. تكميلي يا تفسيري دارد  را نسبت

و در صورت ابهام دربارهنمايميبيان آناي قاعدهيد  ,CHAGNOLLAUD(پـردازدميبه تفسير

p.42 (،ما با عرف تكميلي،در اين صورت (praeter legem) نه با عـرف ناسـخ و سروكار داريم

.legem)(contra مخالف اصول قانون اساسي

و مارسل  « Benoit Jeanneau»، بنوا ژانو « Jacques Cadart» در فرانسه، حقوقدانان اساسي همچون ژاك كادار.1

و عملكرد حكومتي عرف نتيجهمعتقدند كه   « Marcel Prélot» پرلو آن.ن است كنندگاعادت تواندميپذيرفتن اين كه

اعتبار بيشتري نسبت به مانكاحي يده بگيرد منجر به اين خواهد شد كه براي ارادهقانون اساسي تاييد شده توسط مردم را ناد

بياراده و به آنها . طور ضمني اجازه داده ايم كه با رواج عرف از اختيارات خود سوء استفاده كننده مردم قايل شده ايم
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)دكترين(هاي دانشمندان حقوق اساسي ديدگاه-همدگفتار
و ديدگاه ازي هاي دانشمندان برجسته يكي ديگر از منابع حقوق اساسي نظريات اين رشته

و مـسايل در منـابع. حقوق است  ممكن است در اين رشته از حقـوق حكـم بـسياري از امـور

كه حقوقدان اس  اسي وارد ميـدان حقوقي اعم از نوشته يا عرفي پيش بيني نشده باشد اينجاست

و راه حل راو پيشنهادهايها شده .دهدميارائهبراي رفع مشكل خود

دري، خود نقش در حقوق عمومي عدم تكافوي قواعد نوشته كه دكتـرين و مهم را پيـدايش

ي هـا هر يك از رشـتهي توسعه. كند مي شكل گيري اين رشته از حقوق ايفا كرده است، توجيه 

و حقوق بين حقوق عمومي همانند حق الملل در مقيـاس وق اساسي، حقوق اداري، حقوق مالي

آموزش شفاهي يـا تاليفـاتيي حقوق است كه بوسيلهها وسيعي حاصل كار استادان دانشكده 

ص 1376دوميشل،(اند خود تاثير قاطعي بر آن داشته ،30.( 

كه اين منبع با آ ديگر منابع دارد در غير ولي تفاوتي ن است زيرا كـساني كـه الزام آور بودن

ممي اين منبع را و صلاحيتدار و زبوآفرينند از مقامات رسمي ر در قانون اعم از قـانون اساسـي

و تكليفي قوانين عادي براي وضع قاعده و حق و بعـلاوه ممكـن اسـت نمـي حقوقي باشـند

. گرددي گوناگوني توسط حقوقدانان اساسي مطرحهاو انديشهها درباره يك موضوع، ديدگاه

 نتيجه
به منابع آن صورتها كشف قواعد حقوقي رشته . گيردميي گوناگون حقوق از راه مراجعه

به عنوان شاخه مـستقل در علـم حقـوق كـه بـا قـواي عمـومي، سـاختار،اي حقوق اساسي نيز

و تكـاليف شـهروندان سـروكار دارد داراي  و حقـوق و اختيارات آنها، روابط ميان آنها وظايف

روشن اسـت كـه نخـستين آبـشخور ايـن رشـته قـانون. يي از قواعد استهاو سرچشمه منابع

آني اساسي است ولي اگر بخواهيم همه  به ديگـر منـابع  قواعد آن را دريابيم ناگزير از مراجعه

به موضوع اين شاخه است همانند ديگر رشته. باشيم مي كه مربوط ي حقـوقي شـامل هـا منابعي

ا(قواعد نوشته داخلي مجالس، قوانين عادي، تفـسيري ساسي، قوانين سازماني، آيين نامه قانون

و نانوشته) هاي دانشمندان حقوق اساسي قضايي، مقررات دولتي، ديدگاهي قانون اساسي، رويه 

.باشدمي)ي حقوق اساسيها عرف(

 موسس باشد كه پـس از يـك انقـلاب،ي تواند قوهمي واضع قواعد حقوق اساسي،بنابراين

و يا جانشيني دولت به وضع قانون اساسيمي پديدارها دگرگوني بنيادين، كودتا و مبادرت شود

كه در قانون اخيـري نمايد يا قوه مي كشوري براي نظام سياسي آينده  بازنگري در قانون اساسي

و تجديدنظر در اصول اين قانون در مواقع ضروري پيش بيني .شودميبراي اصلاح
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توانـد بـا تـصويب قـوانين سـازماني، قـوانينمي گذاري نيز قانوني ديديم قوه آن گونه كه

و تفسير اين مقررات در شكل گيـري منـابع حقـوق اساسـيي عادي، آيين نامه  داخلي مجلس

، آيـين هـا تـصويب نامـه(مقررات دولتي مجريه با وضعي همچنين قوه. مشاركت داشته باشند 

و قوهي درباره)هاو بخشنامهها نامه و دادرس قانون اساسي باي موضوع حقوق اساسي قضاييه

و تفسير قانون اساسي در اين زمينه  واضع عرف حقوق. نقش آفرين باشند،صدور نظريات، آرا

و دول  ازتاساسي نيز ممكن است قواي عمومي مـردان باشـند يـا ايـن كـه در شـكل گيـري آن

و همكاري مردم نيز استفاده كنند   اين رشـته از حقـوق نيـزي جام استادان برجسته سران. حضور

به صورت غيررسمي با ارائه مي و قواي عموميي توانند كه براي مردم ي جنبـه كه پيشنهادهايي

و الزام آور ندارد در . كارآيي هرچه بيشتر حقوق اساسي بكوشندغنا
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